
 موضوع: لزوم ثبت اسناد در دفاتر رسم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   الحمد لله رب العالمی 

م باشم   خدای بزرگ را شاکرم که توفیق داده تا در این جلسه محتر

 زبان ما ساری و جاری فرماید.   فکر و بر از خدای بزرگ می خواهم که آنچه صلاح و سداد است بر 

بحث بسیار مهمی است اگر دوستان در این زمینه مطالعاتر داشته باشندمتوجه می شوند که این مبحث نه 

ایران از گذشته ها ، مطرح بوده است منتها امروزه مبحث رنگ  به  نه  اختصاص به دوران کنوتن دارد و 

م در   ی محتر با ورود رهتر پیدا کرده مخصوصا  آینده بحث رنگ   1403/  4/  6دیگری  انتظار می رود در 

د.    سیاسی اجتماعی به خود بگت 

دوموقف در مساله هست که باید آن ها را جدا کرد ؛ یک موقف عام و یک موقف ،موقف خاص است 

تا کجاست ؟ اختیارات حاکم  ه  ن است که گستر میتواند  موقف عام همی  او  تکلیفن که  احکام  ه  آیا در گستر

یک بحث هم بحث الزام به تنظیم    یا تحریم کند ، آیا در احکام وضعی هم میتواند دخالت کند یا نه؟واجب  

نسبت به موقف  نفیا او اثباتا این را هم خودبخود حل می کند .  سند است که اگر آن بحث اول حل شود،  

ع  اول، ببینید ما مسلمات را ببینیم و بعد بیاییم در نقطه مشکوک ؛ آن چه مسلم است این که حاکم شر

ء   ،نسبت به برخن از احکام وضعی نمی تواند دخالت کند. مطلب چانه برداری هم نیست. مثلا حاکم سیر

یا بگوید اگر دختر ایراتن با شوهر پاک را  اعلام کند نجس است یابرعکس یا ازدواج صحیح را زنا اعلام کند  

حاکم قبول نمی کند . به هرحال برخن احکام وضعی از غت  ایراتن ازدواج کند من این را زنا میدانم کسی از  

 عهده حاکم خارج است.  

ع قائلند مهم نیست که ولایت مطلقه را هم بپذیرند،   این است که حاکم  اما آنهاتی که حظن برای حاکم شر

اما حکم وضعی نیست،   بار حکم وضعی دارد  از تدخلها را که  تواند برخن  داشته باشد. مثلا بگوید من می 

 با شوهر غت  ایراتن به رسمیت نمی شناسم و به دفاتر محضن هم نیایند فردا هم اگر دعوا  
ازدواج دختر ایراتن

نمی کنم فردا این دختر ایراتن نمی تواند بیاید  و بگوید این آقا با من ازدواج کرد و من  هم کردند من پشتیباتن  

 و او با هم همسر بودیم و او مرا رها کرد و رفت به هر حال هیچ شکایتر مسموع نیست.  

یا وام ازدواج به این ها نمیدهم اگر بخواهم وام یا این که بگوید به فرزندان اینها ما شناسنامه نمیدهیم.  

اینها البته همه اش مقید به این است که طبق مصلحت  بدهم به زوجهاتی می دهم که دو طرف ایراتن باشند.  

آن محل بحث نیست برای نفن و این  باشد و حکیمانه باشد به هر حال این مطلب محل بحث ما نیست.  

این ها مخلوط نشود آن که   تچه خوب اس برای اثبات . آتن که محل بحث است یک حد وسط است .  

 ؟ محل بحث است آن جاتی است که آیا فن الجمله نه بالجمله حاکم می تواند حکم وضعی داشته باشد یا نه

یم   ن موقف دوم می گت  ع بگوید که  مثال را از همی  من حاکم هستم بر ایران ، معاملاتر را که افراد حاکم شر

ط دیگر هم من  اضافه   ن غت  از قدرت بر تسلیم شر ن غت  از تراضن طرفی  انجام میدهند غت  المعلومیة عوضی 

نه این که من پشتیباتن  می کنم و آن این که این ها باید تنظیم سند کنند به طوری که اگر تنظیم سند نکنند،  



دوستان قوه قضاییه می گفتند حدود هفتاد درصد از پانزده میلیون پرونده ای که در دادگاهها  نمی کنم ... 

درصد مربوط به اموال است و عمدتا هم غت     75، تقریبا هر خانواده ای یک پرونده دارد حدود  داریم  

ن و امثال ذلک یک بخسیر از این ها برمیگردد در این که معاملات به   منقول است ؛ مغازه ، باغ ، خانه زمی 

این ها دوستانه د ر خانه و یا ....روی یک کاغذ عادی یک قولنامه ای نوشته صورت رسمی ثبت نمی شود .  

وع شده است .   ن جا شر نه من  حالا یک فقیهی بیاید من حیث انه حاکم  اند اما اشکال هم دقیقا از همی 

د  
َ
ط  حیث انه مرجَع و مقل اگر بگوید اضافه می کنم و اگر نباشد این بیع باطل است... ...بگوید من هم یک شر

ن حرفن بزند .   حاکم می تواند بگوید تمام قراردادهاتی که ثبت نشده در دفاتر پشتیباتن نمی کنم می تواند چنی 

یا تمام ازدواجهاتی که خارج از چارچوب قانون کشور بوده پرونده های مربوط به این ها را  را جمع کنید 

ی بخواهد جمع کنید .  ن ن چت   اما نکته این است آیا می شود حکم وضعی جعل کند یا نه؟  حاکم می تواند چنی 

 برخن اشکال می کنند که از چه زماتن تا الان حاکم، شارع بوده است؟ 

ع می تواند الزام و تحریم کند   می تواند وقتر در راس هر م قدرت است   -تکلیفن    -بحث این است که حاکم شر

اثباتا دخالت کند اما نمی تواند حکم به بطلان کند و ، تسهیلاتر را به عده ای بدهد و به عده ای ندهد  

بگوید معاملاتر که در محضن و دردادگاه رسمی تنظیم سند نشده  ،من باطل اعلام می کنم . بازهم می گویم  

ن حرفن  که پشتیباتن نمی کنم    باشد   گاه ممکن است مرادش از این حرف این نیایید دادگاه حاکم می تواند چنی 

 تعابت  استفاده  این جاست که محل بحث و گفتگو است . بزند اما گاه می گوید من باطل اعلام می کنم  
از اکتر

کرده  می شود که این کار ناشدتن است؛ شبهه شورای نگهبان هم که دارد این جا مقاومت می کند یا مقاومت  

این که کسی سوال کند ایا می شود شایت  اگر این قصه حل بشود اختصاص به این مورد هم ندارد .  ،  است

ه اختیارات حاکم برای حکم وضعی اصطیاد میشود . داد؟ جواب بلی است .   از تعابت  علما عدم گستر

ی دارم و دو سه مورد ـان را می خوانم   من تعابت 

عی و لهم الولایة فیه  من الامور التر هی وظیفه الفقا و منصبهم   کل فعل لا بد من ایقاعه لدلیل عقلی او شر

 )هر فعلی که مصلحت اقتضا می کند من ایقاعه( 

را شماره کرده   ایشان ده دوازده مفسده  م که  ی محتر به رهتر آقای خاندوزی هست  این نامه  و آورده در 

د.   مبحث ما قرار میگت 

عی ایکاش آقای نرافر عقلی و نقلی را در برابر هم آورده بود. لا بد من ایقاعه   لدلیل عقلی او شر

ن  ن ان یعمل ما هو صلاح للمسلمی  ی دارد ...للامام علیه السلام و وال المسلمی  یا مرحوم امام خمیتن تعبت 

ها مما هو دخیل فن  النظام و صلاح للجامعه او صنعة او حض تجارة من تثبیت سعر   او غت 

الان من نمیدانم با ممکن است کسی رویکرد جازمانه در این باره داشته باشد که قطعا مشکل پیدا میکند  

ی ....سلب اعتبار از معاملات غت  رسمی در اموال غت  منقول   نگاهی که شورای نگهبان دارد و ظاهر کلام رهتر

  .  نکند 
ی

یا نه...اگر کسی    ...یعتن دادگاه پرونده تشکیل ندهد یا رسیدگ حالا آیا این مشکل را حل می کند 

ی را این طور معنا کند سلب اعتبار ....این یک حرفن است .   صحبت رهت 

ی سلب اعتبا ر از معاملات رسمی در اموال غت  منقول باشد  اما   ممکن است منظور رهتر



ی منظورش از سلب اعتبار این است که من رهتر اعلام می کنم که این معامله باطل  یا نه ممکن است رهتر

این است   اعلام کرده که  و حاکمیتش  دولتش  بداند که  باید  بخواهد معامله کند  ایراتن  لذا هر شهروند  و 

باطل است . این جا این بحث پیش می  آید که اگر دو نفر می خواهند معامله کنند و راضن هم معامله  

ن هم معلوم است   ع بیاید و ... هستند و عوضی  ممکن است دلیل این نظر را کمیت روی چه قانوتن حاکم شر

 خارج کنیم  
ی

بالای پرونده های موجود در دادگاه ها بدانیم که به این شکل بخواهیم آن ها را از دور رسیدگ

از زاویه دیگر جریان حل نمی شود . و مشکل کماکان    به هرحال ممکن است از این زاویه مشکل حل شود اما 

 . بافر می ماند 

به پشتیباتن نکردن حاکمیت مشکل نداشته است   اگر اشکال داشته اشکال قاعدتا شورای نگهبان نسبت 

 بگوید من پشتیباتن نمی کنم؟! سستر است؛ به چه دلیل حاکمیت نتواند 

ی می فرماید:   رهتر

های دیگر ام و جزو مناسیر فساد است و گفتیم دست قوّه جا من یادداشت کرده این دیگر که    یک مسئله 

نکته  ن  ن مسئله است، همی  [ همی  ]یعتن اشاره کردند،  به آن  آقای محستن هم  بود که  از    ای  اعتبار  سلب 

منقول، از  ن مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غت  منقول؛ این چت  رسمی در اموال غت  معاملات غت 

رسمی و معاملات عادی به وجود می ن معاملات غت   اینهمی 
ً
جوری آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعا

م نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد،   است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محتر

ای که الان رایج است  ن شیوه مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعتن ای

 .که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است 

 

ی این است که من پشتیباتن نمی کنم یا این که این   بحث این است که کماکان ابهام بافر است که منظور رهتر

 . معاملات باطل است

ن است ....  این قضایا به برخن حوادث در زمان پیامتر استناد داده می شود  گاهی  البته دو طرف قضیه سنگی 

ت رسول چه کار کردند؟ آیا تدخل به حکم وضعی داشتند یا مثلا این قضیه سمرة بن جندب چه بود؟ حضن

قضایا این جا متعدد است مصداق الحاکم ولی الممتنع است که آن جعل حکم وضعی نیست و نداشتند ؟

 یک تطبیق است .  

ن به یهودیان فروخته می شود و این مورد نهی شارع است   ع ببیند د راربیل عراق زمی  فرض کنید حاکم شر

عی   ن شد این در واقع حکم شر ن دار شوند کاری که در فلسطی  چون شارع نمی خواهد د ربلاد اسلام آنها زمی 

ن به یهودیان ،  است .   این ها از جنس حکم حاکم نیست ا زجنس حکم اشکال دارد .  این جا نفس فروش زمی 

زا را فتوای اجتماعی است نه حکم حکومی  اجتماعی است ...  زا میگفت جوانهای  ... من مثل فتوای مت  اگر مت 

چون گفت : الیوم خرید و فروش تنباکو در حکم محاربه با ایران بروند شبازی این می شد حکم حکومتر  

مثلا هر تطبیفر حکم حکومتر نیست ؛  پس حرام است .  امام زمان است و محاربه با امام زمان حرام است .  

 کسی گفت این جاتی سم است آیا این حکم حکومتر است ؛ متاسفانه درست فهم نشده است . 


